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ا آدم خاله منیره برایمان تعریف کرد که چند تساختیم، آن روز که خانه ی امام جون را 

ها اونا مثل امام جون با بچه: خاله گفت. بودند که با امام جون خیلی دوست بودند

!مهربون بودن

ست شهید بهشتی، شهید چمران، شهید رجایی و شهید مطهری اسم بعضی از این دو

برای همین ما هم قرار است این چند روز برویم خانه ی . های مهربان امام جون بود

.  دوست های امام جون 

... .خانه ی دوست های امام جون خیلی کیف می دهدمهمانی 

دو دو اردووووو



خانه ی شهید بهشتی
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تعریف کردن داستان پنبه زن، سوزن پلاستیکی، پارچه یا نمد سوراخ دار، کاموا، پنبه: ابزار

قبل از رفتن به مهمانی خاله حدیثه یک قصه از . برای روز اول شهید بهشتی ما را به خانه ی خودش دعوت کرد

. بچگی شهید بهشتی برایمان تعریف کرد

.  ستهستم، خانه ی ما در اصفهان ا( شهید بهشتی) من محمد حسین 

پدر من در مسجد نماز می خواند و مردم . پدر من روحانی است

.پشت سر او می ایستند

پدرم یک دوست دارد، اسمش جمشید است، عمو جمشید قدش 

خانه . نی استبلند است، ریشش مثل پنبه سفید است، شغلش پنبه ز

و روستای عمو جمشید، آسمانش آبی است. ی او در روستا است

.درختانش سبز است

:داستان پنبه زن



و سر آن را می می ریزد جمشید پنبه ها را با یک چوب محکم میزند و آنها را در رخت خواب عمو 

.ت، خیلی نرم است و خوابیدن روی آنها خیلی خوب اسمی کنددوزد، رخت خوابهایی که او درست 

نبه ها را من هم چوب را گرفتم و پبزنی؟ دوست داری تو هم پنبه : عمو جمشید به من گفتیک بار 

.محکم می زدم، خیلی خوب و لذت بخش بود

:همزمان با هم این شعر را می خواندیم

پنبه زنم من، 

پنبه رو من میزنم، 

پنبه ی خوب و نازم، 

...چقد به تو مینازم



از پنبه پرجا فکر کردیم همه رسیدیم، وقتی به خانه ی شهید بهشتی 

.  است و شهید بهشتی دارند پنبه می زنند

دیم تا برای همین رفتیم یک گوشه قایم ش. خبری از پنبه ها نبوداما 

من  . ردیمشهید بهشتی ما را نبیند و شروع به درست کردن یک غافل ک

یک لحاف نمدی کوچک دوختم و آن را پر از پنبه کردم و به دوست

.امام جون هدیه دادم

:فعالیت در خانه موزه ی شهید بهشتی
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